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 خطر جاه طلبیروحانيت و 

 م ص ي   ان 

و طبيعي مؤمن كه  حقيقيشخصيت 
، قطعدداً داراي صددداقت و صددفا اسددت  

گير و جذاب است، چنانكده قدرآن    چشم
ي َ آمنَُي ا وَ عمَلُِي ا   إنَِّ الَّيذ  فرمايد: مي

1 ودًُّا  الرَّحمْ ُ  لهَمُُ  الصَّالحِا ِ سيََْعْلَُ
 
اين دوستي و مهري كه خددا وعدده داده   
است كه در دل مردم بينددازد، مندوط بده    
عمل مخلصانه است. اگر روحاني و مبلغّ 
 ،دين بخواهد با تكلفّ و عمدل ناخدالص  
شخصيتّي مهم و مخلص از خود نمدايش  

ن لطافت و شديريني خددايي را از   دهد، آ
دهد  بلكده موجدب ضدربات و     دست مي

                                                             
مسلماً كسان  كه ایمان آورده و كارهاي شایسیته  . »1

انحام داده اند، خداوند رحمان محبدت  بیراي آنیان در   
 .93مریم/« دهد. دلها قرار م 

شدود.   صدماتي به نظام روحانيت نيز مدي 
بح  ما در بخش دوم اسدت كده گداهي    
شخصدديتّ سدداختگي بدده نظددام حددوزه و 

كندد  زيدرا آفدت     روحانيت لطمه وارد مي
تكلفّات در منسوبين به حوزه چندگانده و  
ر متنددوعّ اسددت. از آرايددش لبدداس و لدداه
گرفته تا عناوين عريظ و طويل و جمدع  
كردن حواشي و اطرافيان و دفتر و دستك 
هاي  يا ساختمانهاي مجللي به نام مؤسسه

ديني. پرداختن بديش از حدد بده آرايدش     
لاهر خصوصاً عبا و عمامه و به اصطلاح 

رسدد   تيپ علمايي زدن كده بده نظدر مدي    
نوعي بيمداري اسدت، از ديربداز در ميدان     

 انيان وجود داشته است.روح ازبرخي 
و بعدد   31در سال  شهيد مطهري
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ايدن را   از رحلت آيدت الله بروجدردي  
يكي از آفات حوزه دانسدته، ضدمن بيدان    
اينكه سازمان روحانيدت مشدكلاتي دارد،   

چرا بدازار القداب و عنداوين و    »گويد:  مي
ژست و قيافه و آراستن هيكل در ميان ما 

مدع   –اينقدر رايدج اسدت و روز بده روز    
 0«شود؟  تر مي زيادتر و رايج –الأسف 

شايد امدروزه پدرداختن بده هيكدل،     
آن ندداني كدده شددامل محاسددن بلنددد و    

شددود، مصدداديق  هدداي بددزرگ مددي عمامدده
تري داشته باشد  ولي بدازار القداب از    كم

تر كه نشده هيچ  بلكه  پنجاه سال پيش كم
تر نيز شده است. عناويني مثل: استاد  بيش

انشددگاه، دكتددر، معلددم بددزرگ حددوزه و د
ونددد  اخدلا ، عدار  كامدل و ... را پديش    

ي مثدل آيدت الله و حجدت    القاب حوزو
 كنند. الاسلام مي

اگددر واقعيددت  –القدداب و عندداوين 
خطددر سددلب  –خددارجي نداشددته باشددند 

اعتماد عموم را در پدي خواهندد داشدت.    
كده كسدب عندوان و    مصيبت آنجا است 
جامعه ارتقا در حوزه و  مدرك، پايه و ماية

باشد. روحاني كه در بند القاب و عناوين 
 –اگر گرفتار شرك خفي نباشدد   –است 

                                                             
آثار، استاد شهيد مههیري، نشیر صیدرا،     مجموعه .1

 .111، ص21تهران، ج

برد. از  از حقارت و ضعف روحي رنج مي
ديگددر مددوارد سدداختگي، جدداه و شددكوه  
لاهري است، مثل داشتن دفتر و مؤسسه 

ها خادم  يا ساختمانهاي بزرگ و داشتن ده
و كارمند و معاون و مشداور و حسدابدار.   

ست رشتة كدلام را بده دسدت امدام     بهتر ا
 0373بسپاريم كه سدالها قبدل )   خميني

ش( اين خطر را براي حوزه پديش بيندي   
 كرده، فرموده است:

تشددريفات  مسددأله ديگددر، مسددأله »
هاي روحانيت است كده دارد زيداد    حوزه
شود. وقتي تشريفات زياد شد، محتدوا   مي

رود. وقتي ساختمانها و ماشينها و  كنار مي
شدود   ها زياد شد، موجب مي ستگاهدم و د

بنُية فقهي اسلام صدمه ببيند  يعني با ايدن  
شود شيخ مرتضي و صداحب   بساطها نمي

جواهر تحويل جامعده داد. ايدن موجدب    
داندم بدا ايدن     نگراني است، و واقعداً نمدي  

وضع چه كنم  اين تشدريفات اسدباب آن   
شود كه روحانيدّت شكسدت بخدورد.     مي

بددا زندددگي زندددگي صدداحب جددواهر را 
روحددانيون امددروز كدده بسددنجيم، خددوب 

اي بده دسدت    فهمديم كده چده ضدربه     مي
 2«خودمان به خودمان مي زنيم.

                                                             
. صحيفه امام، مؤسسه تنیيم و نشر آثار امام، تهران، 2

 .12، ص19ش، ج1617چاپ اول، 
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سددتي چددرا بددراي احدددا    بدده را
نام  ساختمانهاي شيك و عمارتهاي عالي به

دفتر، مؤسسه يا مدرسه اين همده هزينده   
 شود؟ مي

اسوه اخلا  بوده، در  امام خميني
 ، شدهرت دارد.  اغرا بدونگفتار سديد و 

او با فراست دريافته بود كه اگدر فضدلا و   
علماي حوزوي گرفتار تشريفات شوند و 

ها نفر خادم و كارمندد داشدته باشدند و     ده
آنها فراوان شود،  تشكيلاتمخارج دفتر و 

براي آنها فراغت بال و خاطر آرامي بداقي  
ماند كه به درس و بحد  يدا تفقدّه و     نمي

علمدي صدر    تفكر در ابدواب مختلدف   
گويندد:   شود. اينجاست كده قاطعانده مدي   

وقتي تشدريفات زيداد شدد محتدوا كندار      »
«. بيند رود و بنُيه فقهي اسلام صدمه مي مي

به هر حدال، تدلاش برخدي از حوزويدان     
براي تكارر در القاب و عناوين و جمدع و  
جذب مريد و شاگرد و جدلال و شدكوه   
لاهري همگي بده شخصديت تصدنعّي و    

رسد. ايندك   حوزة علميه ميساختگي در 
بايد ديد چرا فاضدلي محتدرم يدا عدالمي     
متفكر از جايگداه و شخصديت حقيقدي و    

دور شده و با وصله و پيرايده   خودطبيعي 
را شخصيتي ممتاز نمايش  خودخواهد  مي
 دهد؟ 

در ايدن مجددال كوتداه سدده نكتدده را   
 يادآور مي شويم:

بددازي و   نكتدده، مريددد نخسددتين. 0
جهدت و   است كه بدي  پرورش شاگرداني
 كنند. كوركورانه تقليد مي

است بدانيم كه محيز علمي  شايسته
و فرهن  حوزوي بدا فرهند  خانقداه و    
صوفيه فر  فاحش دارد  در حوزه شاگرد 
در عين مراعات ادب و احترام به اسداتيد  

تواند برخي از آرا و اعمال آنهدا   خود، مي
را محترمانه نقد كندد و در آنهدا از اسدتاد    

 يروي نكند.پ
اساتيد نيز نبايد انتظار داشته باشدند  
كه شاگرد هم دون مريدد بده او احتدرام     
گذاشته، از چدون و چدرا و سدرپي ي در    
امدوري كدده آزادانديشدي در آن رواسددت،   

 خودداري كند.
هداي شديعه    الحمدلله امدروز حدوزه  

جايگاه خودسازي و فداكاري و خددمت  
تر كسي به زهد فروشي  رساني است و كم

پددردازد  ولددي در  مريددد و مددرادي مددي و
اطرا  دفتر بزرگدان گداهي بيكداران بلده     

دارندد كده همگدان را     وجودقربان گويي 
كنند  الاّ آن مرجع و مجتهددي را   نفي مي

اند. اين همدان مدراد و    كه به آنها دل بسته
مريدي خانقاهيان است با اندكي تفداوت.  
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ابدو  »در اين خصوص بده   امام صاد 
مبدادا اسدتاد   »مدي فرمايندد:   « حمزه رمالي

خويش را در تمام اقوال و كردار تصدديق  
مدتن روايدت ايدن چندين     « و تأييد نمايي 

عَ ْ أبَيِ حمَزْبََ الثُّماَليِِّ قَيالَ قَيالَ   »است: 
ِ وَ الرِّئاَسَيةَ وَ    إيَِّياكَ   ليِ أبَُ  عبَدِْ اللََّ

لْيتُ  إيَِّاكَ أنَْ تطَأََ أعَقْاَبَ الرِّجاَلِ قَيالَ قُ 
جعُلِتُْ فدِاَكَ أمََّا الرِّئاَسةَُ فقَدَْ عرَفَتْهَُيا وَ  
أمََّا أنَْ أبَأََ أعَقْاَبَ الرِّجاَلِ فمَاَ ثلُثُاَ ماَ فيِ 

فقَاَلَ   يدَيِ إلَِّا ممَِّا وبَئِتُْ أعَقْاَبَ الرِّجاَلِ
ليِ ليَسَْ حيَثُْ تذَهَْ ُ إيَِّاكَ أنَْ تنَصِْي َ  

ةِ فتَصُدَِّقََُ فيِ كُيلِّ مَيا   رجَلُلا دوُنَ الحَُّْْ
گويدد: امدام    مدي ابو حمزه رمدالي   0؛قاَلَ
به من فرمود: ابو حمزه  بپرهيز  صاد 

از رياست طلبي و از اينكه پيدرو ديگدران   
گويد: گفتم قرباندت   مي ]ابوحمزه[باشي  

دانم چيست  امدّا   گردم  رياست طلبي مي
فهمم  چرا كه دو  پيروي از ديگران را نمي

م آن ه مي دانم، از پيروي اين و آن به سوّ
دست آمده اسدت؟ امدام بده مدن فرمدود:      

گونه نيست. بترس از اينكده كسدي را    اين
مقتدا و پيشواي خود قدرار دهدي ]بددون    
سند شرعي[ و هر آن ه او گفت، تصديق 

                                                             
، دفتیر نشیر   ترجمه مصهفوي . اصول كاف ، كلين ،1

 .103، ص6، جفرهنگ اهل بيت، تهران

 «نمايي.
اين همان خطر و انحطداطي اسدت   
كه يادآور شديم. سلف صدالح حوزويدان   

اند، نه مقلدّپرور،  پس  بودهپرور  نيز محقق
علما، فضلا و مدرسين، اطاعدت و تقليدد   
در امور را نبايد از شداگرد انتظدار داشدته    
باشند، اماّ طلاب و تلامدذه نيدز نبايدد بدا     
تشريفات و تملقّات، قطب و مدراد بدراي   

 خود درست كنند.
معاصددر نشددان  تدداريخنگرشددي بدده 

هاي علوم ديني نجف  دهد كه در حوزه مي
اي از اخبدداريون،  يددران، هرگدداه فتندده و ا

شيخيه، بهائيان و بابيان، جامعة روحانيدت  
و اقتددار دينددي مدا را از ربددات و آرامددش   
انداخته و به تلاطدم و درگيدري كشدانده    

بيار آن برخي ناآگاهدان و يدا    آتشاست، 
انددد، البتدده در كنددار  خودفروختگددان بددوده

اي انددك   مزدوران و خودفروختگان عدده 
اندد. اگدر    مبتددي وجدود داشدته    از طلاب

طلبه و دانشجويي آزادگي و حريدت لازم  
را داشته، براي خود ارزشدي ذاتدي قائدل    

توانند  باشد، بسياري از رياست طلبان نمي
 از آنها سو  استفاده كنند.

اي كدده صددفاي   . دومددين نكتدده 2
گيرد،  شخصيت طبيعي را از روحانيت مي

اسدت.  « تقددسّ مدیبي  »و « شهرت طلبي»
ه و شدهرت در امدور معندوي، غيدر از     جا
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رياست طلبي است. اي بسدا كسداني كده    
بر  درهم و دينار آنان را فريب ندهدد و  
پسُت و مقام آنان را به وسوسه نيندازد  اما 
طالب جاه و شر  شهرت باشند و گاه بر 

خوابندد و بدر فقدر و     اي مي پلاس پوسيده
خواهند در دل و  سازند  اماّ مي فلاكت مي
مردم جايگاهي داشدته باشدند. بدر     ضمير

فرموده اسدت:   همين اصل امام صاد 
وَ اليذِّكرِْ لاَيَُُ نَيانِ فِيي      الشَّرَ ِ  حُ َ»

]همانا[ محبتّ و  0؛قلَْ ِ الخْاَئفِِ الرَّاهِ ِ
در  شدهرت دوستي جاه و شدر  و آوازة  

 «گيرد. دل خداترسان و پارسايان قرار نمي
ن طلب با رياست طلب ايد  جاهفر  

است كه جاه طلب از راه نرم افدزاري بدر   
شود و دل او  قلب و ضمير مؤمن وارد مي

آورد و رياسدت طلدب بده     را به دست مي
خواهدد اطاعدت    وسيلة سخت افزاري مي

طر  را حاصل كندد. رياسدت طلبدي بدا     
قدرت قاهره پول، پارتي و ابزار مادي بده  

آيد  ولي كسي كه جاه و شر   دست مي
معنويت، زهدفروشدي و  خواهد،  ديني مي

كندد تدا دل مريددان و     مقدسّ مدیبي مدي  
شاگردان را به دسدت آورد و ضدرر ايدن    

 شخص خيلي زيادتر است.
در واقع اين شهرت طلبدان هسدتند   

                                                             
انتشیارات اسیلاميه،    . بحارالانوار، علامیه مجلسی ،  1
 .630، ص37ج تا، ان، ب تهر

كدده بدده شدداگردان و مريدددان التمدداس و  
كنند كده از دور مدن متفدر      خواهش مي

نشويد. جاه طلبان چه تكلدّف و زحمتدي   
مدؤمنين نفدوذ    كشند تا در دل و جدان  مي

گونه براي  كنند. آيا رهبران دين ما نيز اين
حفددظ اطرافيددان و شدديعيان خددود تددلاش 

عنوان »با  كردند؟  رفتار امام صاد  مي
هدداي  يكددي از زيبدداترين صددحنه« بصددري

اخلاقددي را ترسدديم كددرده اسددت. پيرمددرد 
مالدك  »موجهّ و ذي نفوذي كه سالها پيرو 

س امام اهل سدنتّ بدوده و سدپ   « بن انس
شدده و از رهبدران    عاشق امام صاد 

اهل سنت دل بريده است  اماّ امدام بده او   
من مدورد تعقيدب حكومدت    » فرمايد:  مي

هستم و در تمام روز مشغولم. بهتر است 
عنوان « دنبال همان كسي باشي كه بودي 

بصري، اين پيرمرد با بصيرت، نده تنهدا از   
امام نرنجيد  بلكه آتش عشق حضرت در 

ورتر شد، و با گريه و زاري و  علهدل او ش
 توسل بده قبدر مقددس پيدامبر اسدلام     

بالاخره دل امام را به دست آورد و ساعتي 
بدود. عندوان بصدري     حضرتدر خدمت 

قمُْ عنَِّيي يَيا   »گويد: امام به من فرمود:  مي
ِ فقَدَْ نصَحَتُْ لَ كَ وَ لاَ تفُسِْيدْ  أبَاَ عبَدِْ اللََّ

امرْؤٌُ َِينيِ ٌ بنِفَسِْيي وَ      يفَْنِِّ  علَيََّ ورِدْيِ
م را به تدو كدردم   من نصيحت لاز ؛ السَّلاَم

اي ابوعبدالله )عنوان( برخيز و برو و رشتة 
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 ماهنامه مبلّغان

اذكار و عبادت مرا پاره نكن كه من مردي 
 «هستم كه به عمر خود بخيلم. خداحافظ.

گويد: همين كده   مي« عنوان بصري»
امام اين جملات آخدر را بده مدن گفدت،     

 0ره مشغول عبادت شد.دوبا
البته در ميان روحانيت شيعه هميشه 

اند كه پا جاي پاي امدام   شخصيتهايي بوده
گذاشته، پيراسدته از حركدات    معصوم

تصنعّي و ساختگي و در كمدال خلدوص   
اندد. چدرا يدادي از شخصديت      نيتّ بدوده 

محبوب و اسوه عالمان عصر نكنيم؟ يكي 
 در نجدف  از مسئولان دفتر امام خميني

مسائلي كه معمولا در بعضي از »گويد:  مي
بيوت مراجع در نجف وجود داشدت، در  
بيت امدام وجدود نداشدت. يكدي از ايدن      

نشديني و   گدري و حاشديه   مسائل اطرافدي 
داد كسدي   پروري بود. امام اجازه نمي بيت

به عنوان اطرافي و حاشيه نشيني به بيدت  
ايشان بروز كند و در منزل ايشان عكدس  

ايلي كه جنبه تبليغداتي بدراي   ايشان و وس
هر مرجعي دارد، توزيدع و تكثيدر بشدود.    
يك روز لهر كه نماز را در مندزل ايشدان   
خواندددديم، كسدددي آمدددد و تعددددادي از 
عكسهاي امام را بين جمعيدّت نمدازگزار   
تقسيم كرد. امام كه متوجه مطلب شددند،  

                                                             
، بیا   623، ص1. بحارالانوار، علامیه مجلسی ، ج  1

 آدا  طل  علم.

به شدتّ برافروخته شده، با قداطعيتي كده   
انيت بود، اعترا  توأم با ناراحتي و عصب

كردند كه: چرا در مندزل مدن مدرا هتدك     
دهم كه اينجا ايدن   كنيد؟ من اجازه نمي مي

طور مسائل وجود داشته باشد و براي من 
 2«تبليغ كنيد.

عجيب است برخي براي تبليغ خود 
زنند  امام تبليغ و  دست به چه كارهايي مي

تكثير عكس و رسداله خدود را حتدي در    
وعي توهين بده خدود   خانه و بيت خود ن

دانددد. مشددهورترين مرجددع دينددي از   مددي
شهرت فراري است  چرا؟ او باور دارد كه 
مرجعيت و زعامدت و رياسدت در امدور    
ديني فقدز در يدد قددرت خداسدت و لا     
غيددر. امددام بعددد از رحلددت آيددت الله     

گويندد:   به شاگردان خود مي بروجردي
مبادا سن  مرجعيتّ كسدي را بده سدينه    »

را مرجعيت يك امر الهي است و بزنيد  زي
 3«بدون اين مسائل تعيين خواهد شد.

كسدداني كدده از سرچشددمه توحيددد  
داننددد بسددياري از  انددد، مددي سدديراب شددده

كارهاي تصنعّي و رياكارانه، اگدر چده بدا    
لعاب دين هم باشد، باز هم سر از شدرك  

                                                             
. درسهای  از امام خمين ، )مقام و شهرت طلبی (،  2

 .131، ص1619انتشارات نسيم، چاپ اول، 
هیاي امیام    هیا و ناگفتیه   . پا بیه پیاي آفتیا  )گفتیه    6

 .121، ص3، ج1610(، ستوده، تهران، خمين 
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 اخلاق

آورد. ژستهاي خطيبدان و واعظدان    در مي
ايي، اهل منبر، زهدفروشدي و تقددسّ نمد   

فتاوي شاذ و نظدرات پدر سدر و صدداي     
بدون دليل، غالباً سر از ناكجا آباد شهرت 

دانيدد بدا    آورد، كه نيك مدي  و آوازه در مي
شخصدديت حقيقددي و طبيعددي روحانيددت 

 سازگار نيست.
. نكته آخر را به مثابه ذكر مصيبت 3

دهديم و   و مرريه در آخدر منبدر قدرار مدي    
شددود عاقبددت   گددوئيم: چددون نمددي  مددي
معاصر را يادآور شد،  تصنعّييتهاي شخص

بدده يددك نموندده از تدداريخ اسددلام بسددنده 
تو خود حدي  مفصل بخوان »كنيم و  مي

شئون و فنون ما روحانيون «. از اين مجمل
درجددات مختلددف دارد كدده آن اعددلاي   
مشاغل و شواغل، فقيه اهل فتوا است يدا  
مفسرّي كه مرجع تفسير قرآن باشد يا در 

د به نام بدا آوازه يدا در   عبادت زاهد و عاب
مسند قضاوت و رفع مرافعات مسدلمين.  
اگركسي تمام اينها را با هم داشدت، حقداً   
جامع فضدائل و معدار  اسدت. يكدي از     
زهاّد رمانيه كه مشهورند در تاريخ اسلام  
هم فقيه است، هم مفسدر و هدم قاضدي     

گفت:  ولي در زمان مرگ خود پيوسته مي
بده مدن    اين شدغل قضداوت را شديطان   »

و آخدر و عاقبدت   « پيشنهاد كدرده اسدت.  
وصيت كرد كه مرا در قبرسدتان يهوديدان   

 دفن كنيد   او كيست؟ 
از جملدده « بددن ادجدددع  مسددرو »

قدداري معددرو  « ابددن مسددعود»اصددحاب 
كوفي است. او از فقها و مفسدران تدابعي،   
زهاد رمانيه و عباّد كوفيان است. به طوري 

كرد  ين نميكه نان و نفقه عيال خود را تأم
گفت: خدا روزي رسدان اسدت. در    و مي

جن  قادسيه با مسلمين بود واز شجاعان 
مياندة   شد. با امدام علدي   محسوب مي

خوبي نداشدت و در جنگهدا او را يداري    
نكرد  اماّ در آخدر عمدر عشدار معاويده و     

اميده بدود و در    قاضي سلسله از طر  بني
همين پسُت نيز از دنيا رفت. مسدرو  در  

  در كوفدده از دنيددا رفددت و    73سددال 
وصيت كدرد او را در قبرسدتان يهوديدان    

 0دفن كنند.
علوم قرآن و فقه و  انسانراستي اگر 

يابي به مسند  زهد و عبادت را ابزار دست
و مقددام و اهدددا  دنيددوي قددرار دهددد،   
سرانجام در قبرستان يهود مدفون خواهد 

 بالله. شد. العياذ

                                                             
هاي رجال  زیر رجوع كنيد: الهبقات الكبري، . به كتاب1

، 3از محمد ابن سیعد، چیاپ دارالفكیر، بيیروت، ج    
؛ قاموس الرجال، علامیه شوشیتري، مؤسسیه    71ص

 و 32، ص10ق، ج1110النشیییر الاسیییلام ، قیییم،  
المسترشد، محمد بن جرییر طبیري، مؤسسیه النشیر     

 .137ق، ص1113الاسلاميه، قم، 
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